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تبدیل کارتخوان‌ها از ریال به تومان کلاهبرداری است
در ایام شب عید برخی از مغازه‌داران، به‌صورت غیرمجاز و بدون 
اطلاع مشتریان دستگاه کارتخوان خود را از ریال به تومان تبدیل 
کرده بودند و مشتریان از همه جا بی‌خبر طبق عادت مبلغ را به 
ریال وارد می‌کردند، ولی به‌صورت تومان از حسابشــان کسر 
می‌شــد و این روند همچنان ادامه دارد. چندین مورد مشابه را 
متوجه شدم و در جواب، جمله خودتان کارت کشیدید را شنیدم! 
اگر فقط 10درصد مردم متوجه نشوند حساب کنید چه مبلغ 

کلانی از مردم اضافه دریافت شده است؟
اعتمادی از تهران 

تبلیغات خوراکی‌ها در صدا و سیما کمتر شود
تبلیغات خوراکی‌ها به‌خصوص اکنون که در‌ماه مبارک رمضان 
هستیم باید در صدا و سیما کاهش یابد. در کل سال نیز این روال 
باید کنترل شده باشد اما توقع می‌رود در‌ماه مبارک این قبیل 

تبلیغات کمتر شود نه اینکه افزایش یابد.
مجتبی گروسی

تاریکی بخش‌هایی از جاده امام‌رضا )ع( 
جاده امام رضا)ع( حدفاصل سه‌راهی سیمان تا پاکدشت ازنظر 
روشنایی و نظافت بسیار نامناسب است. باتوجه به اینکه جاده 
مذکور یکی از شاهراه‌های اصلی کشوراست لطفا رسیدگی شود.
مظفری از پاکدشت

چاله زیر پل افسریه مرمت شود
در زیر پل سه‌راه افســریه )تهران( مسیر ورودی به بزرگراه 
بسیج چاله‌ای وجود دارد که برای وسایل نقلیه عبوری بسیار 
خطرناک است. خواهشمند است مسئولان برای مرمت آن 

چاله اقدام فرمایند.
تشکری از افسریه

نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی بسیار ضعیف است
در روزهای پایاني سال تاکسی‌های اینترنتی تا توانستند قیمت 
را بالا بردند و این روند در سال جدید نیز ادامه دارد. آیا قرار نیست 

بر عملکرد این تاکسی‌ها نظارت شود؟
رمضانی از تهران 

پارازیت‌های منطقه »شهرک غرب« دردسرساز شده است
منطقه شــهرک غرب آنقدر پارازیت دارد کــه کانال‌های 
داخلی و تلویزیون ایران هم در آن  در دسترس نیست! جدا 
از اثرات زیان‌باری که پارازیت‌ها برای سلامتی انسان دارد، از 
دیدن تلویزیون هم که تنها سرگرمی ما در دوران کروناست، 

محروم شده‌ایم.
گلبو از شهرک‌غرب

خوابگاه دانشگاه، بدون آب‌گرم و امکانات بهداشتی چرا 
بازگشایی شد

از چند روز قبل به دانشــجویان شهرســتان‌ها اعلام شد 
که خوابگاه عمید دانشــگاه تهران باز است و دانشجویان 
خوابگاهی باید در آن مستقر شــوند. دانشجویان هم بعد 
از 2سال به خوابگاه‌ها برگشتند که متأسفانه با خوابگاهی 
بدون امکانات اولیه مواجه شدند. از نظر مسئولان خوابگاه، 
نداشتن آب گرم در خوابگاه مشکلی نیست. اینکه مسئولان 
چند نفری که در این اتاق هستند بعد از چند روز و رسیدن 
از راه دور حتــی نتواننــد دوش بگیرند اهمیتــی ندارد و 
اعتراض‌ها هم جز با توهین پاســخگویی نشده است. چه 
اشکالی داشت بعد از 2سال آنلاین‌بودن تحصیل یک هفته 
دیگر هم کلاس‌هاي آنلاین ادامه می‌یافت تا زیرساخت‌های 

اولیه مهیا شود؟
آقازاده از اردبیل

خودرویم در پارکینگ منزل جریمه الصاقی گرفته است
خودروی مــن در ســاعت 21و 15دقیقه تاریخ 19اســفند 
1400درحالی‌که چند روزی بود در پارکینگ منزل بود جریمه 
الصاقی دریافت کرد. چه‌کسی پاسخگوی حقوق تضییع شده 
شهروندان از طریق جرايم اشتباهی است و برای حل مشکل و 

اعتراض چه باید بکنیم؟
هدیه بختیاری از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

 جزئیات شهادت و مجروحیت 3طلبه 
در صحن رضوی 

3طلبه جهادی در حرم رضوی هدف ضربات چاقو قرار گرفتند و 
یکی از آنها به شهادت رسید.

به گزارش همشهری، این حادثه ظهر دیروز )سه‌شنبه( در صحن 
پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی اتفاق افتاد و در جریان آن فردی 
که گفته می‌شود از اتباع بیگانه اســت با چاقو به 3طلبه حمله و 
آنها را مجروح کرد. گزارش‌های رســیده از مشــهد حاکی از آن 
است که در این حادثه حجت‌الاسلام اصلانی از روحانیون ‌فعال 
حاشیه شهر مشهد ‌به شهادت رسید‌ و 2طلبه دیگر که به‌شدت 
مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند که در حال حاضر 
تحت درمان قرار دارند. در همین حال، محمد حســین درودی، 
دادستان مشهد از دستگیری 5نفر در این رابطه خبر داد و گفت: 
یک نفر ضارب و 4نفر دیگر مظنون به همکاری با متهم بودند. وی 
با بیان اینکه ضارب تبعه خارجی است، افزود: ‌پرونده این حادثه 
در دادسرای استان تشکیل شده و تحقیقات بیشتر در حال انجام 
است. به‌گفته دادستان مشهد، ‌‌بازپرس ویژه قتل تحقیقات اولیه 
خود را آغاز کرده است. به گفته منابع مطلع، این سه طلبه از طلاب 
جهادی و مخلصی بودند که سال هاست برای محرومیت زدایی 
حاشیه شهر مشهد مشغول خدمت هستند. آنها هنگام حمله در 
راه جلسه گروه‌های جهادی حاشیه شهر مشهد برای هماهنگی 
فعالیت‌های ماه رمضان بودند. یکی از طــاب با زبان روزه بعد از 
زیارت امام رضا‌)ع( در صحن جامع به شهادت رسید و 2 نفر دیگر 
در بیمارستان بستری شــدند. تقوی، فرمانده انتظامی خراسان 
رضوی نيز گفت: تحقیقات ویژه درباره موضوع در دست بررسی 
است و پس از روشن شدن نتیجه، اطلاع رسانی دقیق در مورد آن 
صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر روابط‌عمومی آستان قدس 
رضوی نیز اعلام کرد: »آستان قدس رضوی ضمن محکومیت این 
تعرض به ساحت مقدس حضرت رضا علیه‌السلام و روحانیت معزز، 
موضوع را تا حصول نتیجه و شناسایی عوامل پیگیری خواهد کرد و 

گزارش آن را متعاقبا به اطلاع مردم عزیز خواهد رساند.«

3کودک؛ قربانيان تعطيلات نوروزی

اجســاد 3کودک که در 2حادثه جداگانه در تعطیلات نوروز غرق 
شده بودند با تلاش تیم‌های جست‌وجو پیدا شد.

به گزارش همشهری، نخستین حادثه هشتم فروردین در سواحل 
شهرستان بابلسر رخ داد. آن روز اعضای یک خانواده ورامینی که در 
تعطیلات نوروز راهی شمال کشور شده بودند، برای تفریح به ساحل 
بابلسر رفتند. 2پسربچه خردسال خانواده به نام‌های محمدطاها 
9ساله و مهرداد 7ساله که عاشق آب‌بازی بودند دوان دوان خود را 
به کنار آب رساندند و وارد دریا شدند. آنها سرگرم بازیگوشی در دریا 
بودند که ناگهان حادثه‌ای هولناک رخ داد. در یک لحظه زیر پای 
هر دو کودک خالی شد و 2برادر در آب غوطه‌ور شدند. سر و صدای 
کسانی که شاهد حادثه بودند بلند شد. پدر خانواده سراسیمه به آب 
زد و در همین هنگام قایقرانانی که در آن نزدیکی بودند وارد ماجرا 
شدند و به کمک بچه‌ها شتافتند. تلاش آنها نتیجه داد و محمدطاها 
که در آب دست و پا می‌زد از خطر مرگ نجات یافت اما اثری از برادر 

کوچکش مهرداد نبود.
آن روز وقتی تلاش‌ها برای پیدا کردن مهرداد کوچولو بی‌فایده ماند، 
همه می‌دانستند که دیگر او را زنده نخواهند دید. با این حال پدر 
و مادرش هنوز امیدوار بودند که شاید معجزه‌ای رخ داده و بتوانند 
بار دیگر پسر کوچکشان را در آغوش بکشند. همزمان با این اتفاق، 
تیم‌های جست‌وجو از هلال‌احمر و دیگر سازمان‌های امدادی وارد 
ماجرا شدند و تلاش برای پیدا کردن مهرداد کوچولو ادامه یافت. 
آنطور که رضا نظری، رئیس هیأت نجات غریق و غواصی بابلســر 
می‌گوید، در این روزها ۹ مرحله جست‌وجو توسط غواصان انجام 
شد و از طرفی گشت‌زنی دریایی با استفاده از چندین دستگاه قایق 
تندرو گلف نیروی دریایی سپاه و شناور‌های کامپوزیتی اداره کل 
شیلات مازندران هم صورت گرفت تا اینکه شامگاه دوشنبه اتفاق 
عجیبی افتاد. آن شب دریا توفانی شــد و امواج بزرگ یکی پس از 
دیگری خودشان را به ساحل بابلسر می‌رساندند و همین باعث شد 
که پیکر بی‌جان مهرداد کوچولو نیز بــا همین امواج از دل دریا به 
ساحل آمده و در تور ماهیگیران در دهانه رودخانه شازده گیر کند. 
حوالی ساعت یک بامداد دیروز نیز، یکی از ناجیان غریق که در حال 
گشت‌زنی در سواحل بابلسر بود، متوجه پیکر پسربچه شد و به این 
ترتیب جسد مهرداد کوچولو پس از گذشت بیش از یک هفته از گم 
شدنش، پیدا و به خانواده‌اش تحویل داده شد. دومین حادثه اما نه 
در دریا که در رودخانه بالهارود روستای آزادلو در استان اردبیل رخ 
داد. 11فروردین‌ماه بود که اعضای خانواده‌ای اهل شهرستان مغان 
اردبیل برای تفریح به کنــار رودخانه پرآب بالهارود رفتند. حوالی 
ظهر درحالی‌که بزرگترها سرگرم تهیه ناهار بودند، خواهر و برادر 
10و 5ساله خانواده دور از چشــم پدر و مادرشان به کنار رودخانه 
رفته و مشغول بازی شــدند که حادثه‌ای هولناک رخ داد. پای هر 
دوی آنها در کناره گلی رودخانه لغزیــد و خواهر و برادر به داخل 
آب سقوط کردند و در میان امواج خروشان رودخانه ناپدید شدند. 
حوالی ســاعت ۱۳:۲۵ بود که ماجرا به هلال احمر گزارش شد و 
به‌دنبال آن ۱۵ تیم عملیاتی )۹ تیم سیلاب، ۴ تیم ارزیاب و ۲ تیم 
آنست( متشــکل از ۴۵ نفر نجاتگر از شهرهای گرمی، بیله سوار و 
اردبیل راهی محل حادثه شدند. آنها پس از 4روز جست‌وجو موفق 
شدند بعدازظهر یکشــنبه پیکر بی‌جان دختر 10ساله را دورتر از 
محلی که به رودخانه سقوط کرده بود پیدا کنند.  ظهر روز بعد نیز 
پیکر دومین کودک )پسر بچه ۵ ساله( ۱۳۰۰ متر پایین از محل 

حادثه پیدا و اجساد هر دو قربانی به پزشکی قانونی منتقل شد.
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کوتاه از حادثه

جنایی

داخلی

عامل غرق شدن 4نفر در حادثه واژگونی قایق در خرمشهر دستگیر شد

3روز پس از حادثــه هولناک غرق 
شدن قایقی در رودخانه کارون که 
در جریان آن 4نفر ازجمله 3کودک 
جان خود را از دست دادند، یکی از نجات‌یافتگان این 
حادثه ناگفته‌هایی از آنچه رخ داده را برای همشهری 
بازگو کــرد. ناگفته‌هایی که نشــان می‌دهد یکی از 
قربانیان برای نجات سایر سرنشینان قایق خودش را 
در رودخانه انداخته است. در همین حال از خرمشهر 
خبر می‌رسد که قایقران که پسری 17ساله بود نیز 
پس از چند روز فرار دستگیر و تحقیقات قضایی در 

این خصوص آغاز شده است.
به گزارش همشــهری، ظهر روز سیزدهم فروردین 
امسال حادثه‌ای تلخ در بخشــی از رودخانه کارون 
که از خرمشهر می‌گذرد اتفاق افتاد که هنوز ساکنان 
این منطقه را در شوک فرو برده است. آن روز اعضای 
چند خانواده که با یکدیگر قوم و خویش بودند برای 
تفریح به ساحل کارون رفتند و تصمیم گرفتند سوار 
قایق شوند؛ اما گنجایش قایقی که سوار شدند کمتر 
از تعداد سرنشینانش بود. آنها 12نفر و اغلب‌شان زن و 
کودک بودند. آنطور که شاهدان عینی می‌گویند وقتی 
قایق وسط رودخانه رفت ناگهان سوراخ و غرق شد. 
در این شرایط جدال سرنشینان آن با مرگ آغاز شد و 
در نهایت 4نفر ازجمله 3کودک جان خود را از دست 

دادند. اما این حادثه تلخ چگونه اتفاق افتاد؟

حادثه به روایت یکی از نجات‌یافتگان
علی کارونی، 12ســاله یکی از سرنشینان قایق بود 
که به طرز معجزه‌آسایی از مرگ نجات پیدا کرد. او 
در این حادثه خواهر 15ســاله‌اش عسل، پسر دایی 
35ساله‌اش موســی غزلی، فرزند 13ساله او عباس 
غزلی و یکی دیگر از اقوامش که پسری 12ساله به نام 
حیدر غزلی بود را از دست داده است. او درباره آنچه در 
سیزده بدر اتفاق افتاد به همشهری می‌گوید: ما چند 
خانواده و همه با هم فامیل بودیم که ظهر روز سیزده 
بدر برای تفریح به منطقه معمره صنگور که رودخانه 
کارون از آنجا عبور می‌کند رفتیم. هنوز وسایل مان 
را کامل پهن نکرده بودیم که ما بچه‌ها کنار رودخانه 
و اطراف نیزار رفتیم. همان موقع بود که یک پســر 

قایقران که 16، 17ساله بود آمد و از ما خواست سوار 
قایقش شــویم. اول گفت نفری 10تومن بدهید تا 
سوارتان کنم اما بعد گفت بدون پول سوار شوید و ما 
هم که فکر می‌کنم 12نفر بودیم سوار قایقش شدیم.

علی ادامه می‌دهد: قایق کوچک و برای ماهیگیری 
بود و ظرفیت همه ما را نداشــت امــا قایقران گفت 
مشکلی نیست و همه‌تان ســوار شوید. چند دقیقه 
گذشت و با قایق گشتی در رودخانه زدیم و به قایقران 
گفتیم ما را به ســاحل ببر اما او گفت یک دور دیگر 
بزنیم و بعد برگردیم. همین که قایق دوباره وســط 
رودخانه رفت ناگهان گوشــه آن سوراخ شد. ظاهرا 
قایق قبلا سوراخ بود و ســوراخش با چسب تعمیر 
شده بود اما حالا دوباره ســوراخ باز شده و از آن آب 

وارد قایق می‌شد.

فداکاری برای نجات بچه‌ها
این شــاهد عینی در ادامه می‌گوید: در یک چشــم 
بهم زدن مقدار زیادی آب وارد قایق شد و هر لحظه 
پایین‌تر می‌رفت. قایقران بیشتر به فکر موتور قایقش 
بود که مبادا در رودخانه غرق شود. همه‌مان ترسیده 
بودیم و بیشترمان شنا کردن هم بلد نبودیم. قایقران 
گفت برای اینکه قایق ســبک شود هرکسی که شنا 
کردن بلد است داخل رودخانه بپرد. در این شرایط 
موسی، پسردایی‌ام که پسرش هم در قایق بود داخل 
آب پرید. با این حال قایق باز هم در حال غرق شدن 
بود و چند لحظه بعد همگی با قایق زیر آب رفتیم. در 
این لحظات موسی هم با اینکه شنا کردن بلد بود اما 
فریاد می‌زد و کمک می‌خواست. انگار که به چیزی 

گیر کرده بود و به پایین کشیده می‌شد.
بازگوکردن ماجرا که به اینجا می‌رسد نفس علی بند 
می‌آید. او نفسی تازه می‌کند و اینطور ادامه می‌دهد: 
من و بقیــه بچه‌ها در آب افتاده بودیم و دســت و پا 
می‌زدیم. هیچ‌کس نبود که به دادمان برســد. همه 
داشــتیم در آب خفه می‌شدیم که ناگهان یک قایق 
دیگر رسید و قایقرانش کمک‌مان کرد. او چند نفر را از 
آب گرفت و چند نفر دیگر هم زیر آب رفتند. من هم 
مقدار زیادی آب خورده بودم و شرایط خوبی نداشتم 
که متوجه شدم در بیمارستان هستم. وقتی حالم بهتر 

شد فهمیدم خواهر کوچکم عسل و موسی، عباس و 
حیدر غرق شده‌اند.

از قایقران شکایت داریم
حالا 3روز از این حادثه تلخ می‌گــذرد و در آبادان و 
خرمشــهر همه درباره این اتفاق صحبت می‌کنند. 
آن روز پدر عســل و علی کنارشان نبود و وقتی خبر 
را شنید سراسیمه خودش را به محل حادثه رساند تا 
شاید بتواند فرزندانش را نجات دهد اما دیگر کار از کار 
گذشته بود. مجید کارونی در این‌باره به همشهری 
می‌گوید: آن روز من آبادان بودم و همسرم با 3فرزندم 
و بقیه فامیل برای تفریح به نزدیک کارون رفته بودند. 
آنطور که می‌گویند هنوز ناهار هم نخورده بودند که 
بچه‌ها کنار رودخانه رفتند و یک قایقران کم سن و 
سال در بین نیزارها آنها را ســوار قایقش کرده بود. 
قایقی کوچک که ظرفیت این همه آدم را نداشــت 
و سوراخ بود. او به بچه‌ها گفته بود که نفری 10هزار 
تومان بدهید تا سوارتان کنم. این بخش از رودخانه 
زیاد عمیق نیست اما او بچه‌ها را به عمیق‌ترین جای 

رودخانه برده بود و درست در همانجا قایق غرق شد.
این مرد که غم در صدایش موج می‌زند ادامه می‌دهد: 
وقتی این اتفاق افتاد هیچ‌کس نبود که به داد بچه‌ها 
برســد. همان موقع به من خبر دادند و من از آبادان 
خودم را به آنجا رساندم اما هنوز هیچ گروه امدادی 
نرسیده بود و آنها بعد از 2، 3ساعت رسیدند. آب در 
آن منطقه سرد و سنگین بود و بچه‌ها را پایین کشیده 
بود. چند ساعت طول کشید تا دخترم عسل و عباس 

و حیدر را با تور ماهیگیری از آب گرفتند اما از موسی 
خبری نبود و یک روز بعد بالاخره او هم در همانجا از 

آب بیرون کشیده شد.
مرد داغدار در ادامه می‌گوید: دخترم عســل، نخبه 
بود در یکی از بهترین مدارس پالایشگاه آبادان درس 
می‌خواند. در این چند روز که او را از دست دادم گیج 
هستم و باورم نمی‌شود که چه بلایی بر سرمان آمده 
است. نمی‌دانم چطور باید با این مصیبت کنار بیایم. 
این قایق که قایقرانش پسری کم سن و سال بود هیچ 
مجوزی برای ســوار کردن بچه‌ها نداشــت. قایق او 
سوراخ و کوچک بود و در آن هم جلیقه نجات وجود 
نداشــت. از طرفی قایقران وقتی دید بچه‌ها در حال 
غرق شدن هستند هیچ کمکی به آنها نکرد و بیشتر به 

فکر موتور قایقش بود.

دستگیری قایقران
در شــرایطی که این حادثــه چندین خانــواده را 
عزادار کرده است، دادستان خرمشهر از دستگیری 
قایقران به‌عنوان متهم این پرونــده خبر داد. فاخر 
باوی در این‌باره گفت: این قایق با ۱۳سرنشــین در 
رودخانه کارون واژگون شــد که 4نفر پس از انتقال 
به بیمارستان فوت شــدند. وی ادامه داد: باتوجه به 
حساسیت موضوع، پرونده قضایی تشکیل شد و متهم 
پس از شناسایی، دســتگیر و با قرار متناسب روانه 
زندان شد. به‌گفته دادستان خرمشهر قایق واژگون 
شــده برای صیادی بود و مناسب گردشگری نبود و 

جلیقه نجات نیز به مسافران داده نشده بود.

»قصد شلیک به ســمت افرادی را داشــتم که تصور 
می‌کردم سارق هســتند اما گلوله به نگهبان دامداری 
اصابت کرد و مرتکب قتل اشتباهی شدم.« این اعتراف 
مردی است که به اتهام قتل نگهبان یک دامداری در شهرری بازداشت 

شده است.
به گزارش همشــهری، چندی قبل به مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران خبر رسید که پسری 19ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری به 
قتل رسیده است. او نگهبان یک دامداری در حوالی شهرری بود که با بدنی 
زخمی برای درمان به بیمارستان انتقال یافته اما به‌دلیل شدت جراحات 
روی تخت بیمارستان جانش را از دست داده بود. در این شرایط گروهی از 

مأموران تحقیقات برای کشف اسرار قتل او را آغاز کردند.

روایت صاحب دامداری
صاحب دامداری فردی بود که می‌توانست گره این شلیک مرموز را باز کند. 
به همین دلیل مأموران در ابتدا سراغ او رفتند و وی گفت: مقتول احمد 
نام داشــت و از چند وقت قبل به‌عنوان نگهبان دامداری استخدام شده 
بود. پسر خیلی خوب و مسئولیت پذیری بود اما در جریان یک درگیری 
از سوی افرادی ناشناس به قتل رسید. وی ادامه داد: شب حادثه من در 
دامداری بودم که احمد)مقتول( صدایم زد. او دستپاچه بود و می‌گفت که 
یک خودروی پژو با 3سرنشین کنار دامداری توقف کرده و به‌نظر می‌رسد 
سرنشینان آن قصد سرقت دارند. این را که گفت ترسیدم و از او خواستم 
تا چوب بردارد. خودم هم چوبی برداشتم و به مقابل در رفتیم. این اواخر 
از همسایه‌ها شنیده بودم که سارقانی با تهدید اسلحه و چاقو اموالشان را 
سرقت کرده‌اند و با این ذهنیت به همراه احمد سراغ پژوسواران رفتیم. 
صاحب دامداری گفت: آنها از ماشــین پیاده شــده بودند و در اطراف 
دامداری به طرز مشکوکی پرسه می‌زدند. ابتدا به آنها تذکر دادیم که از 

آنجا دور شوند اما مردان پژوسوار با ما درگیر شدند. در جریان این درگیری 
یکی از پژو سواران، اسلحه‌ای از داخل ماشین برداشت و به سمت ما شلیک 
کرد. گلوله به احمد نگهبان دامداری و یکی از پژوسواران اصابت کرد و 
هر دو زخمی شدند. بعد از این حادثه 2سرنشین پژو همدست خود را جا 
گذاشتند و از ترس‌شان فرار کردند. من هم با اورژانس تماس گرفتم که 
هردو مجروح برای درمان به بیمارســتان انتقال یافتند اما نگهبان زنده 

نماند و جانش را از دست داد.

روایت پژوسواران
یکی از پژوســواران که در این درگیری هدف اصابت گلوله قرار گرفته و 
زخمی شده بود، در بیمارستان بســتری بود اما قادر به حرف زدن نبود. 
مأموران خیلی زود با سرنخ‌های موجود و اقدامات اطلاعاتی 2 سرنشین 
دیگر پژو را شناسایی و آنهارا بازداشت کردند. متهمان اما مدعی شدند که 
شب حادثه اسلحه نداشتند. یکی از آنها گفت: آن شب به همراه دوستانم 
سوار بر ماشین شــده و کمی در خیابان چرخیدیم. هوا تاریک شده بود 
که به مقابل دامداری رسیدیم. کنار آنجا توقف کردیم تا سیگار بکشیم. 
اما همان لحظه نگهبان و صاحب دامداری با چوب و چماق و مرد دیگری 
با سلاح شکاری به سمت ما حمله کردند. وی ادامه داد: ما چیزی برای 
دفاع از خودمان نداشتیم و وقتی دعوا بالا گرفت مردی که اسلحه داشت 
تیراندازی کرد که گلوله‌ها به کارگر خودشان برخورد کرد. کمی بعد هم 
متوجه شدم تعدادی ساچمه به دوســت ما اصابت کرده و او هم زخمی 
شده است. به‌دنبال این حادثه من و دوست دیگرم که جانمان را در خطر 

می‌دیدیم، فرار کردیم تا اینکه دستگیر شدیم.
روایت صاحب دامداری و پژو سواران متفاوت بود. به همین دلیل تحقیقات 
از آنها ادامه پیدا کرد تا اینکه یکی از پژوســواران که مصدوم بود پس از 
بهبودی به مأموران گفت که شب درگیری، مرد دیگری نیز همراه صاحب 

و نگهبان دامداری بود که اسلحه به‌دست داشت.
به این ترتیب صاحب دامداری اسرار تیراندازی را فاش کرد و گفت: کسی 
که اسلحه داشت برادرم بود. او برای فراری دادن پژوسواران شلیک کرد 
اما اشتباهی جان نگهبان را گرفت. با افشای این حقیقت، برادر صاحب 
دامداری بازداشــت شــد و در حالی که از مرگ جوان نگهبان متاثر و 
پشیمان بود گفت: شــب حادثه من در دامداری برادرم بودم که احمد 
)نگهبان( گفت 3 نفر قصد ســرقت از دامداری را دارند. وحشــت زده 
اسلحه شکاری خود را برداشتم و برادرم نیز چوبی برداشت و سراغ مردان 
ناشناسی که در اطراف دامداری پرسه می‌زدند رفتیم. وقتی دعوا شروع 
شد من بی‌هدف شــروع به تیراندازی کردم تا آنها را بترسانم اما تیرها 
به نگهبان و یکی از افراد غریبه برخــورد کرد. آنها خون آلود روی زمین 
افتادند و من از ترس فرار کردم. وی گفت: من از برادرم خواستم تا پای مرا 
به ماجرا باز نکند و با داستان سرایی مسیرتحقیقات را تغییر بدهد اما در 
نهایت اسرار این قتل اشتباهی فاش شد. با اعتراف این مرد تحقیقات در 

این پرونده همچنان ادامه دارد.

قاچاقچيان انسان مهاجران را به گروگانگيران می‌فروختند

جنايت اشتباهی  در  دامداری

اعضای باند گروگانگیری با پرداخت دســتمزد 
به قاچاقیان انسان، مهاجران افغان را به محض 
ورود به تهران به دام می‌انداختند تا دســت به 

اخاذی‌های سریالی از خانواده‌های آنها بزنند.
به گزارش همشهری، اسرار فعالیت این باند مخوف با شکایت 2مرد 
افغان فاش شد. یکی از آنها به مأموران پلیس پایتخت گفت: مدتی 
قبل به همراه چند نفر از همشهریانم تصمیم گرفتیم که برای کار 
و زندگی به ایران بیاییم. ما به‌صورت غیرقانونی و با پرداخت پول 
به قاچاقچیان انسان از مرز گذشــتیم و وارد خاک ایران شدیم. 
سپس سوار خودرویي شدیم و قاچاقچیان ما را به تهران رساندند 
اما وقتی از ماشین پیاده شدیم، ناگهان 2خودروی ون و سمند که 

چراغ‌ گردان داشتند راه ما را سد کردند.
شــاکی ادامه داد: 3مرد جوان که لباس پلیس به تن داشتند و 
تجهیزاتی مانند اسلحه، بی‌ســیم و... همراهشان بود با تهدید از 
من و همشهریان دیگرم خواستند سوار خودروی آنها شویم. آنها 
می‌گفتن که چرا قاچاقی وارد ایران شده‌اید و چون کارت اقامت 
ندارید باید بازداشت شــوید. آنقدر خوب نقش بازی کردند که 
باورمان شد پلیس هستند و بعد ما را به سوله‌ای انتقال دادند و آنجا 

بود که متوجه شدیم که آنها مأموران قلابی هستند.
مرد افغان در ادامه گفت: پلیس‌های قلابی از ما خواســتند تا با 
آشنایانمان که در تهران هستند تماس بگیریم و درخواست پول 
کنیم. آزادی ما در گرو پرداخت پول بود و هرکس که موفق می‌شد 
از دوست یا آشنا یا فامیلش پولی بگیرد و به آدم‌ربایان پرداخت 
کند آزاد می‌شد. گروگانگیران از هرکدام از ما بین 8تا 30میلیون 

تومان پول گرفتند و آزادمان کردند. من و دوســتم 48ســاعت 
گروگان آنها بودیم تا اینکه یکی از فامیل‌هایمان به کارتی که آنها 

گفته بودند پول واریز کرد و ما آزاد شدیم.
وی گفت: آدم‌ربایان هنگام آزادی ما، تهدید کردند که اگر پلیس 
را خبر کنیم جانمان را می‌گیرند. حتی گفتند که ممکن اســت 

دوباره سراغمان بیایند.

باند لیسانسه‌ها
با این شــکایت، پرونده‌ای در شــعبه یازدهم دادسرای جنایی 
تهران تشکیل شد و مأموران پلیس آگاهی تهران با دستور قاضی 
مصطفی واحدی، بازپرس پرونده تحقیقات خود را برای شناسایی 
و بازداشــت گروگانگیران باج‌گیر آغاز کردند. طولی نکشید که 
با سرنخ‌های موجود و بررسی شــماره کارت‌ها اعضای این گروه 
شناســایی و یکی پس از دیگری دستگیر شــدند. همه اعضای 
این گروه تحصیلکرده و لیسانسه هســتند. آنها در بازجویی‌ها 
چاره‌ای جز اقرار به گروگانگیری و اخــاذی ندیدند و گفتند که 
انگیزه‌شان رســیدن به پول بوده است. سرکرده باند گفت: من و 
دوستانم تحصیلکرده هستیم اما با وجود این مدت‌ها می‌شود که 
بیکار شده‌ایم و نتوانستیم کار مناسبی پیدا کنیم. به همین دلیل 
دوستانم را دورهم جمع کردم و باندی تشکیل دادیم تا از افغان‌ها 
سرقت کنیم. اما هرگز فکرش را نمی‌کردیم آنها شکایت کنند و 
لو برویم. تمام طعمه‌هایمان قاچاقی وارد ایران شده بودند و گمان 
می‌کردیم با توجه به شرایطشــان هرگز فکر شکایت به سرشان 
نمی‌زند. متهم ادامه داد: برای اجرای این نقشه تجهیزات پلیسی 

خریدیم و بعد سراغ قاچاقچیان انسان که اتباع بیگانه را از طریق 
مرز افغانستان به ایران منتقل می‌کردند رفتیم. به آنها دستمزد 
دادیم و قرار شد تا هر وقت افغانستانی‌ها به تهران رسیدند به ما 
اطلاع بدهند. سپس با بازی در نقش پلیس و شلیک تیر هوایی 
آنها را گروگان می‌گرفتیم. برخی را به سوله‌ای در جنوب تهران، 
‌تعداد دیگری را به زیرزمین یک سفره‌خانه و 2خانه‌ای که متعلق 
به همدســتانم بود منتقل می‌کردیم. از آنها می‌خواستیم تا اگر 
آشــنایی در تهران دارند با آنها تماس بگیرند و درخواست پول 
کنند. در ازای دریافت پول، گروگان‌ها را آزاد می‌کردیم تا اینکه 
نقشــه‌هایمان لو رفت و دستگیر شدیم. براســاس این گزارش، 
هم‌اکنون 30افغان از اعضای این گروه شکایت کرده‌اند و متهمان 
با دستور بازپرس جنایی تهران در اختیار مأموران پلیس آگاهی 
قرار گرفتند و تحقیقات برای شناسایی شاکیان احتمالی دیگر 

ادامه دارد.

گزارش

ناگفته‌های حادثه مرگبار کارون

خواهر و برادر مغانی

دثه
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